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معرفے 
كتاب

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران

جلد اول: نوشته ی حمیدرضا شاه آبادی، چاپ اول 1378.
جلد دوم: نوشته ی حمیدرضا شاه آبادی، چاپ اول 1380.

اول  چاپ  بخشایش،  آریا  یحیی  کوشش  به  سوم:  جلد 
.1384

اول  چاپ  بخشایش،  آریا  یحیی  اهتمام  به  چهارم:  جلد 
.1387

شرکت انتشارات سوره ی مهر
از آن جایی که جریان فراماسونری در تاریخ معاصر ایران از 
اهمیت بسیاری برخوردار است، تهیه و تنظیم منابع دقیق و مدون 
با اسلوب علمی درباره ی هویت سازمان جهانی فراماسونری و 

تاریخچه ی آن در ایران نیز بسیار مهم جلوه می نماید.
ازجمله  ایران«  در  فراماسونری  آغازین  »تاریخ  کتاب 
پرونده ی   130 از  بیش  براساس  که  می رود  به شمار  کتاب هایی 
لژ  )نخستین  ایران  بیداری  فراماسونری  لژ  آرشیو  در  موجود 

رسمی تشکیل شده در ایران( نگاشته شده است.
هنری  حوزه ی  اسناد  مرکز  و  کتاب خانه  در  اسناد  این 
فرانسه  زبان  به  هم  و  فارسی  زبان  به  هم  و  می شده  نگه داری 
بوده است. بخشی از این اسناد ابتدا در روزنامه ی ایران منتشر 
اما پس از معرفی صاحبان پنجاه پرونده، این کار متوقف  شد، 

معرفے 
فریده حشمتي
 سرگروه تاریخ. شهر تهران

كتاب

شد و تهیه کنندگانش به این نتیجه رسیدند که این اسناد را به 
روش موضوعی و تحلیل سند به سند ادامه دهند که به طرح این 

مجموعه انجامید.
مجموعه اسناد لژ بیداری ایران عبارت است از 121 پرونده 
ایران را بر خود دارد و به ترتیب  بیداری  لژ  نام 121 عضو  که 



53
دوره ی يازدهم، شماره ي2،زمستان 1388 

از شماره ی 1 تا 121 شماره گذاری شده است. هم چنین هشت 
پرونده دیگر نیز وجود دارد که نام هشت عضو دیگر روی جلد 
آن ها نقش شده، منتها آن ها را شماره گذاری نکرده اند. در بررسی 
مقدماتی، دلیل عدم شماره گذاری این پرونده ها را نگه داری در 
نیز  این رو، هشت پرونده ی دیگر  از  دو محل متفاوت دانستند. 
شماره گذاری شدند. بدین ترتیب، مجموعه صاحب 129 پرونده 

از اعضای رسمی لژ شد.
دو  که  داشته  وجود  نیز  دیگر  پرونده  شش  این،  بر  علاوه 
مورد از آن ها شماره ی مشخصی نداشتند و به افراد معینی مربوط 
نبودند، اما عنوان هر پرونده روی جلد آن نوشته شده بود. این 
متفرقه ی  اسناد  که  افراد«  »متفرقه ی  از  بودند  عبارت  عنوان  دو 
مربوط به اشخاص گوناگون )عمدتاً اعضای لژ( در آن نگه داری 
می شد و »متفرقه ی شرق اعظم« که مکاتبات متفرقه با لژ گراند 
اوریان فرانسه )لژ مادر( در آن نگهداری می شد. چهار پرونده ی 
داشتند؛  مشخص  عنوان  و  شماره  هرکدام  که  بودند  هم  دیگر 
ازجمله: »انتخابات سالاران«، حاوی نتایج انتخابات داخلی برای 
»متفرقه   .1912 و   1911 سال های  در  لژ  تعیین صاحب منصبان 
لژها« حاوی مکاتبات متفرقه ی لژ بیداری ایران با دیگر لژهای 
جهان، »ضامن دوستی« حاوی مکاتبات مربوط به مبادله ی ضامن 
بالاخره  و  لژهای جهان،  دیگر  و  ایران  بیداری  لژ  میان  دوستی 
مربوط  اسناد  و  مدارک  آن  در  که  لژ«  طرف  از  بیگانگان  »سیر 
به ورود داوطلبان به لژ نگه داری می شده است. بعید نیست که 
سایر  که  باشد  مربوط  دیگری  مجموعه ی  به  پرونده  چهار  این 

بخش های آن در دست نیست.
بدین ترتیب، تعداد پرونده های موجود در مجموعه ی اسناد، 
به 135 پرونده و در مجموع 735 برگ سند می رسد. البته تعداد 
بسیاری از این سندها جنبه ی تکراری داشتند. نمونه ی این دسته 
از اسناد، نامه های درخواست برای ارتقای درجه و ازدیاد حقوق 
است که در بیشتر پرونده ها، به شکل یکسان وجود دارد. برخی 
تنها روی جلد  از هر نوع سند هستند و  پرونده ها کاملًا خالی 
آن ها نام عضو صاحب پرونده نوشته شده است. در بعضی نیز 
بیشتر از یک یا دو سند دیده نمی شود و در بعضی دیگر نزدیک 
به 20 سند و یا بیشتر وجود دارد. اسناد موجود در هر پرونده، 

در چند دسته طبقه بندی شده اند:
1. یادداشت ها و نوشته هایی کوتاه با عنوان معرفی نامه.

نیز  را  افراد  مشخصات  گاه  که  عضویت  تقاضانامه های   .2
دربرمی گیرد.

سابقه ی  که  پرونده ها  صاحبان  امضای  با  نوشته هایی   .3
ماسونی افراد را قبل از ورود به لژ مشخص کرده است.

اکثر  در  که  راپورت  فرم های  یا  احوال  تفتیش  برگه های   .4
پرونده ها از سه عدد تجاوز نمی کند.

5. یادداشت هایی که صاحبان پرونده ها نوشته و از لژ تقاضای 
ارتقای رتبه و یا افزایش مواجب )حقوق( کرده اند.

6. مراسله های اداری که بین گراند اوریان فرانسه و لژ بیداری 
ایران، درباره ی پذیرش عضویت و یا اخراج و محو اسم اعضا، 
اسناد موجود در هر پرونده، در  رد و بدل شده است. تصاویر 

پایان شرح موضوع آن پرونده آورده شده است.
و  هنرمند  از  متنوعی  طیف  ایران،  در  بیداری  لژ  اعضای 

صنعتگر گرفته تا نظامی و سیاستمدار را شامل می شده است.
نیست.  یکسان  کتاب  این  در  موجود  زندگی نامه های  حجم 
شرح برخی به اختصار آمده و برخی به تفصیل. دلیل این تفاوت 
دو چیز است: نخست، میزان اهمیت افراد و نقش آنان در تاریخ 
موجود  اطلاعات  میزان  دوم،  و  ایران؛  بیداری  لژ  در  و  معاصر 

درباره ی آنان.
در برخی موارد، فقر اطلاعات موجب شده است که شرح 
نمونه،  برای  شود؛  بیان  اختصار  به  مهم  یک شخصیت  زندگی 
زندگی اردشیر جی به اختصار آمده است و دلیل آن نیز کمبود 
اطلاعات بوده و نویسنده ی این کتاب اظهار امیدواری کرده است 

که در آینده محققان دیگر درباره ی او بیشتر بیابند و بنویسند.
»قانون  کتابچه ی  یک  شد،  یاد  که  پرونده هایی  بر  علاوه 
و  فرانسه  اعظم  شرق  عمومی  نظام نامه ی  حاوی  اساسی«، 
اسناد  دیگر  کنار  در  نیز  ایران  بیداری  لژ  نظام نامه ی خصوصی 
مجموعه وجود داشت. در نخستین صفحه ی این کتابچه، تصویر 
نصرالله  سید  )فروغی(،  ذکاءالملک  محمدعلی خان  سه نفره ی 
تقوی و میرزا حسین خان دبیرالملک که مترجمان قانون اساسی 
بیداری  لژ  نظام نامه ی خصوصی  تدوین کنندگان  و  فراماسونری 
قلم و مرکب،  با  بوده اند، چاپ شده و در پشت صفحه،  ایران 
اسامی 16 تن از اعضای لژ نوشته شده است. دلیل نوشتن این 
کتابچه متعلق به او بوده است،  اسامی توسط فردی که احتمالاً 

به روشنی معلوم نیست.
مفاهیم  بیان  از  اعم  کلیاتی  به  مجموعه،  این  اول  جلد  در 
تاریخچه ی  و  فراماسونری  پدیده ی  ماهیت  درباره ی  عمومی 
آغازین آن در ایران، و چگونگی تأسیس و پایان کار نخستین لژ 

رسمی در ایران به نام »لژ بیداری ایران« پرداخته شده است.
زندگی نامه ی  شرح  حاوی  کدام  هر  آن  از  پس  جلد  سه 
افراد و اسناد موجود در پرونده ی آن ها و تصاویر اسناد است؛ 
است.  مزبور  لژ  عضو  چهل  شامل  دوم  جلد  که  بدین ترتیب 
ازجمله شخصیت های قابل ذکر در این مجلد می توان از حاجی 
سیاح، تقی زاده، اردشیر جی، آقامیرزا محمدصادق طباطبایی، 

ذکاءالملک و میرزا محمدعلی خان تربیت نام برد.
است.   80 تا   41 شماره های  پرونده های  شامل  سوم  جلد 
نواب،  حسینقلی خان  می توان  آن  شاخص  چهره های  از 
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هدایتقلی خان، دخو )میرزاعلی اکبرخان قزوینی مشهور به دهخدا(، 
آقا شیخ ابراهیم زنجانی، سردار اسعد، صمصام السلطنه، میرزا 
ابوالحسن خان فروغی، وثوق الدوله، مشیرالدوله، صنیع الدوله و 

قوام السلطنه را نام برد.
را شامل  تا 121  پرونده ی شماره ی 81  از  نیز  جلد چهارم 
مسیو  از:  این جلد عبارت اند  می شود. چهره های شناخته شده ی 

یپرم، کمال الملک، مخبرالسلطنه و ثقه الملک.
در زمینه های فراماسونری، کتاب ها و مقالات متعددی نوشته 
ایران«،  در  فراماسونری  و  »فراموشخانه  کتاب  اما  است،  شده 
که  است  کتابی  مهم ترین  یقین  به  رائین،  اسماعیل  نوشته ی 
تاکنون در این باره به چاپ رسیده است. نکته ای که در این جا بیان 
با آن چه که  آن ضرورت دارد، آن است که مجموعه ی موجود 
اسماعیل رائین تحت عنوان پرونده های اعضای لژ مورد استفاده 
قرار داده، کاملًا متفاوت است. آن چه در این مجموعه آمده است، 
در بایگانی لژ بیداری ایران نگه داری می شده و آن چه که اسماعیل 
رائین مورد استفاده قرار داده، پرونده های شخصی اعضاست که 
در خانه های ایشان و توسط خود آن ها محافظت می شده است. 
رائین  اسماعیل  را  پرونده ها  این  قریب به اتفاق  اکثر  شده،  گفته 
پس از مرگ اعضا از خانواده های ایشان خریداری کرده است. 
دیپلم های  رائین،  استفاده ی  مورد  مدارک  در  سبب،  همین  به 
به  شود،  نگه داری  عضو  خود  نزد  باید  قاعدتاً  که  فراماسونری 
کرات دیده می شود. اما در این مجموعه، حتی یک مورد دیپلم 
هم وجود ندارد. متقابلًا مکاتبات لژ بیداری ایران با دیگر لژهای 
به وفور  مجموعه  این  در  گوناگون،  موضوعات  درباره ی  جهان 
دیده می شود، اما در مدارک مورد استفاده ی رائین، کمتر چنین 
چیزی را می بینیم. از این رو، اگر اسناد و مدارک گردآوری شده 
اعضا  درباره ی  اطلاعات خوبی  توانسته  رائین  اسماعیل  توسط 
ارائه کند، مدارک موجود در این مجموعه نیز حاوی اطلاعات 
»هویت  و  ایران«  بیداری  لژ  »ویژگی های  درباره ی  ارزشمندی 

سازمان های فراماسونری« است.
در این کتاب، با توجه به ضعف منابع موجود در زبان فارسی، 
تلاش شده است علاوه بر انتشار اسناد و اطلاعاتی درباره ی لژ 
ریشه یابی  ایران  در  فراماسونری  سازمان  تشکیل  ایران،  بیداری 
زمینه ساز  درواقع  که  شبه ماسونی  محافل  و  مجامع  به  و  شود 

شکل گیری لژ فراماسونری در ایران بوده اند، پرداخته شود.

 ـ1359(، دو جلد کتاب شناسي دفاع مقدس )1381

به اهتمام فیروزه برومند، مؤسسه ي انتشارات قدیاني و نشر 

صریر، چاپ اول 1384.
جلد اول کتاب شناسي دفاع مقدس، در 678 صفحه و هفت 
بخش به این شرح، به معرفي توصیفي 1744 عنوان کتاب پرداخته 
است: کلیات، تحقیق و بررسي، یادداشت ها و گزارش ها، فني و 
و  849 صفحه  در  دوم  جلد  ادبیات.  و  هنر  پزشکي،  مهندسي، 
سه بخش به این شرح به معرفي توصیفي 1553 عنوان پرداخته 
از  کدام  هر  نوجوانان  و  کودکان  وصیت نامه،  زندگینامه،  است: 
بخش هاي کتاب به جز بخش فني و مهندسي، بخش پزشکي و 
بخش وصیتنامه ـ به عناوین جزئي تر تقسیم شده اند. در بخش 
کلیات، عناویني نظیر کتاب شناسي ها و فهرست ها، فرهنگ ها و 
هم چون  عناویني  بررسي،  و  تحقیق  بخش  در  دایره المعارف ها، 
روزشمارها، بررسي و تحلیل حقوقي، و بررسي و تحلیل نظامي؛ 
در بخش یادداشت ها و گزارش ها، عناویني مانند فعالیت نهادها، 
پیام ها و سخن راني ها، در بخش هنر، عناویني نظیر  سفرنامه ها، 
ادبیات،  بخش  در  نقاشي،  و  کاریکاتور  عکس،  خوش نویسي، 
عناویني مانند نقد و بررسي، نامه ها، رمان ها و داستان ها، شعر و 
سروده ها و نوحه ها، در بخش خاطرات عناویني نظیر خاطرات 
نوجوانان  و  کودکان  بخش  در  و  فردي  خاطرات  و  آزادگان 
روزشمارها،  فرهنگ ها،  عمومي،  اطلاعات  هم چون  عناویني 
عقیدتي، سفرنامه ها، هنر عکس، هنر نمایشنامه  و خاطرات جاي 
نمایه ها«  »بخش   نام  به  بخشي  داراي  هم چنین  کتاب  گرفته اند. 
نمایه  نمایه موضوعي،  نمایه پدیدآورنده،  است که خود شامل: 

عنوان، نمایه ناشران و نمایه فروست مي باشد.
شده  منتشر  کتاب هاي  با  اولیه  آشنایي  براي  گردآورنده 
درباره ي دفاع مقدس، از کتاب شناسي هاي متفاوتي استفاده کرده 
کتاب خانه ي  جمله  از  مختلف،  کتاب خانه هاي  به  مراجعه  با  و 
کتاب خانه ي  مقدس«،  دفاع  ارزش هاي  نشر  و  آثار  حفظ  »بنیاد 
همه ي  مقاومت  هنر  و  ادبیات  دفتر  کتاب خانه ي  ایران،  ملي 

کتاب ها را دیده و بررسي کرده است.
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در معرفي کتاب ها از »روش چکیده نویسي راهنما« استفاده 
شده است. در مورد کتاب هایي که بخش هایي از آن ها به جنگ 
به طور  را  مربوطه  بخش هاي  یا  بخش  گردآورنده  بوده،  مربوط 

مشروح معرفي کرده است.
اصلي  اطلاعات  کتاب،  هر  براي  شده  ارائه  اطلاعات  در 
کتاب شناسي شامل نام کتاب، نام پدیدآورنده، / پدیدآورندگان، 
محل نشر، ناشر، تعداد صفحات، وضعیت تصویر، و در صورت 
ارائه ي  از  موجود بودن، شمارگان کتاب آورده شده است. بعد 
اطلاعات کتاب شناختي، هر کتاب در چکیده اي بین 5 تا 15 سطر 

معرفي شده است.
آقاي  عهده ي  بر  کتاب  این  تدوین  بر  علمي  نظارت 
محسن پرویز بوده و برخي مسئولان معاونت انتشارات بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس نیز، ناظر علمي و گردآورنده  
این که  ضمن  مقدس«،  دفاع  »کتاب شناسي  رسانده اند.  یاري  را 
یادگارهاي بسیاري از دوران دفاع مقدس را به صورت خلاصه 
در عرصه ي  را  پژوهشگران  نیاز  مي کند،  معرفي  به علاقه مندان 

پژوهش در مورد دفاع مقدس برآورده مي کند. 

دا؛ خاطرات سیده زهرا حسیني
 

تهران شهر   11 منطقه ي  دیني.  دبیر   
به اهتمام: سیده اعظم حسیني

ناشر: انتشارات سوره مهر، چاپ شصت و پنجم، 1388

در دفاع هشت ساله ي ملت ایران در برابر یک تجاوز جهاني، 
آن چه تاکنون از تصویر و نقش زنان نشان داده شده، سایه هاي 
در  بود،  در صحنه هاي جنگ  آنان  قدرت  پر  از حضور  مبهمي 
پیدا و  را لشگر  این دفاع مقدس  بار  از  نیمي  حالي که حداقل 
ناپیداي زنان به دوش کشیده اند. سیده زهرا حسیني یکي از این 
سایه ها بود که خورشید وجودش سال ها در پشت ابرهاي نازاي 
تبلیغات باقي ماند و نقش جهادي او دیرتر دیده شد. تا این که 
در سال 1380 سیده اعظم حسیني، از واحد بانوان دفتر ادبیات و 
هنر مقاومت حوزه ي هنري،  دست به کار شد تا مبادا غبار غفلت 
روزگار، چنین یادمان هاي ارزشمندي را در امواج فراموشي خود 
بپوشاند. وي که در سال 59، در اثر ترکش خمپاره، از ناحیه ي 
کمر، ستون فقرات و بازوي چپ مجروح شد، با صبوري تمام 
در پیش از هزار ساعت مصاحبه ي حضوري، خاطراتش را ثبت 

کرد.
او تحولات سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و... کشور عراق را 
در زمان رژیم بعث و اوضاع مناطق جنوبي ایران را قبل و بعد 
از انقلاب، به واقع بیان مي کند و غائله ي تجزیه ي خوزستان را 
که سازماني به نام »جبهه ي رزمندگان عرب« با گرایش افراطي، 

قومي ـ عربي صورت داد، به روشني به خواننده منتقل مي کند.

حسیني  زهرا  سیده  خانم  خاطرات  مجموعه  »دا«  کتاب 
است که در خانواده اي مذهبي و سیاسي رشد یافت. به خاطر 
مهاجرت  خرمشهر  به  عراق  از  پدرش،  سیاسي  فعالیت هاي 
کردند و تا آخر جنگ، در تمامي مراحل انقلاب و جنگ، همراه 
خانواده اش خصوصاً پدر، برادرش علي و خواهرش لیلا، حضور 

مستمر داشتند.
با  بود،  ساله   17 دختري  جنگ  اول  روزهاي  در  که  او 
مي کشاند؛  جنگي  مناطق  جاي  جاي  به  را  خواننده  خاطراتش 
و  غسل  براي  که  شهدا  انبوه  شهدا،  قبرستان  خون،  جوي هاي 
کفن شدن به صف شده بودند و بیمارستان هاي مملو از مجروح. 
را  شیر  بود.  افتاده  باغچه  گوشه ي  که  آبي  شلنگ  طرف  »رفتم 
بعد  را که  اول دست هایم  باز کردم. خدا را شکر، آب مي آمد. 
بودم، شستم.  کرده  مکینه، خاک مال  پیرمرد  مغز  کردن  از جمع 
بعد آن ها را پر از آب کردم و به طرف دهان بچه بردم. صداي 
ولي  کرد.  نزدیک تر  آب  به  را  دهانش  و  شد  آرام تر  گریه اش 
سریع سرش را برگرداند و گریه اش را از سر گرفت. صورتش 
بود،  آویزان  گردنش  به  که  را  پستانکي  کردم  سعي  شستم.  را 
در دهانش بگذارم، اما جیغ مي کشید و سرش را عقب مي برد. 
بغض  دوباره  کنم،  ساکتش  نمي توانم  راهي  هیچ  با  دیدم  وقتي 
به  و  مي دیدم  که  را  بچه  بي تابي هاي  انداخت.  گلویم چنگ  به 
بي کسي و بي پناهي اش که فکر مي کردم، مي خواست دلم بترکد. 
دیگر نتوانستم جلوي اشک هایم را بگیرم. رفتم توي همان وانت 
چهره ي  نشستم.  بودند،  جنازه هایش  تخلیه ي  مشغول  هنوز  که 
زن هاي کشته شده جلوي نظرم آمد. یعني کدام یک از آن ها مادر 

این طفل معصوم بود؟!« ]ص 284[.
»دا« رمان یا داستاني غم انگیز نیست، قصه ي تحمل یک نسل 
است؛ قصه ي غصه هاي مادران شهید؛ قصه ي جنازه هاي بي سر، 
ناتمام  قصه ي  ملت.  یک  رشادت  قصه ي  شده.  لهیده  بدن هاي 

شیعه و قصه ي شنا در دریاي شهادت است: 
»یک لحظه احساس کردم بهتر است خودم پیکر بابا را توي 
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قبر بگذارم. در حالي که صدایم از بغض مي لرزید، ولي خودم را 
کنترل مي کردم تا نشکنم. رفتم توي قبر و گفتم بابایم را بدهید. 
دا که مرا داخل قبر دید، گریه و زاري اش بیشتر شد. شروع کرد 
به صدا کردن بابا و برادرانش. هر لحظه آتشي که دا مي سوزاند؛ 

بیش تر مي شد. به دا گفتم: مگر قول ندادي بي تابي نکني!
یکي از غسال ها آمد توي قبر مردها جلو آمدند و پیکر بابا 
قبل،  از  وحشت زده تر  بچه ها  و  مي کشید  جیغ  دا  برداشتند.  را 
دیگر  بوسیدم.  و  فشردم  را روي سینه ام  بابا  ناله مي کردند. سر 
کردم  احساس  رفت.  بدنم  تمام  از  جان  کنم.  تحمل  نتوانستم 
سرم در حال انجماد و کوچک شدن است. داشتم آب مي شدم. 
نمي توانستم گریه کنم. تمام نیرویم را جمع کردم و به زحمت 

گفتم »دیگر نمي توانم، یکي کمکم کند« ]ص 209[.
هنوز هفتم پدر نشده بود. روز ششم بود که علي به شهادت 
رسید.« این جاست که دا قصه ي تحول یک ملت است و قصه ي 
صبوري یک نسل. چنان که مي خوانید: »به چشم هاي نیمه باز و 
پیکر را  علي خیره بودم که حسین گفت:  لبخند روي لب هاي 
بدهید. به عقب برگشتم. حسین و پیرمردي که تلقین مي داد، با 
یکي از غسال ها توي قبر بودند. گفتم: من خودم مي خواهم علي 
از سنگیني  نه  منتها  کردم کمرم شکست،  احساس  بخوابانم.  را 
پیکر علي که از سنگیني غم از دست دادنش. فکر مي کردم دیگر 
راست نمي شوم. دیگر هیچ چیز نمي خواهم. علي را خواباندم. به 
سختي در قبر نشستم. آرزو مي کردم اتفاقي بیفتد و من دیگر از 

آن جا بیرون نیایم، بمیرم و با علي دفن شوم« ]ص 360-361[.
زندگي مردم جنگ زده، گوشه ي دیگري از مصائب جنگ بود 
که »دا« در لابه لاي صفحات خود، خوب بدان پرداخته است، چرا 
که نویسنده سال ها را با همشهریانش در کمپ هایي در ماهشهر 
تا  بود  اسرا  اردوگاه  بیشتر شبیه  که  سر کرده است؛ کمپ هایي 
خانه. یک کانکس دوازده متري با موکت فرش شده و دو طرف 
دو  فن کوئل  یک  و  فلزي  کمد  یک  طبقه،   دو  تخت  دو  اتاق، 

منظوره.
وضعیت مالي جنگ زدگان هم مسائل خاص آن ها بود که 
دادن عزیزانشان و جراحات  از دست  کنار غم  در  خانواده ها 
در  آوارگي  و  شدن  بي خانمان  و  خانواده  اعضاي  جسمي 
گرم،  غذاي  جاي  به  بعدها  بودند.  درگیر  آن  با  کمپ ها، 
با  البته همین هم  بین خانوارها توزیع مي شد.  جیره ي خشک 
صف هاي طولاني نصیبشان مي شد. در این بین، خیلي وقت ها 
لباس هاي  از  مي شد؛  خدشه دار  شدت  به  افراد  عزت نفس 
بینشان توزیع مي شد و... آن جا که مي گوید: یک  مستعمل که 
یک  دختر  براي  تا  رفتم  غذا  توزیع  چادر  به  زن دایي  با  بار 
مسئول  به  دایي  زن  بگیرد.  شیر خشک  ماهه اش  چند  و  سال 
توزیع گفت: سهمیه ي شیري که مي دهید، براي بچه ام کفایت 
قوطي  یه  مي شود،  اگر  نکردیم.  پیدا  هم  بازار  توي  نمي کند. 
بدهید  یاد  بچه تان  به  کنم،  کار  چه  گفت!  مرد  بدهید.  دیگر 

بخورد!« کمتر 

دا برگشت به آبادان و قضایایي که پیش آمد، برخورد شهید 
چمران و جهان آرا با آن ها و اجراي محاکمه ي صحرایي زهرا و 
دوستانش، داستان هاي غم بار دیگري هستند که ماهیت بني صدر 

و هوادارانش را نمایاند.
جنگ با تمام بي رحمي هایش، با تمام ناملایمات و خشونتش، 
را چنان  ما  و جوانان  نوجوانان  این که  آن  و  داشت  یک حُسن 
حماسه هایي  سال،  هشت  طي  مرد،  مردان  این  که  کرد  آزموده 
بي بدیل آفریدند. جنگي که در آن نگذاشتند حتي یک وجب از 
خاک وطن در تصرف دشمن بماند. در حالي که در طول تاریخ 
معاصر ایران، هر بار جنگي رخ داده بود، سران کشور بلا استثنا 
مناطق استراتژیک کشورمان را تقدیم دشمن کردند تا از مهلکه  

جان سالم به در برند و پست و مقامشان محفوظ بماند.
این جاست که زهراي 17 ساله چنان صلابتي پیدا مي کند که 
با وجود مجروحیت در ناحیه ي کمر و درد مداوم، توان ماندن 
کنار مادر داغدار و خانواده اش را از دست مي دهد و وقتي دیگر 
نمي تواند به آبادان برگردد، راهي درمانگاه کمپ مي شود که در 

آن جا مشغول به کار مي شود.
درمان  تکمیل  براي  ناچار  کمرش،  عفونت  کردن  عود  با 
به مصطفي  بعد  که  میثاقیه  بیمارستان  اعزام مي شود.  تهران  به 
با هماهنگي قبلي جهان آرا، منتظر آمدن  نام داد،  خمیني تغییر 
زهرا بود.  علي چهار ماه آخر را در بیمارستان بستري بوده و 
وقتي خبر جنگ را شنید و پزشکان او را ترخیص نمي کردند، 
خیابان  توي  دوم  طبقه ي  از  را  خودش  ملافه ها،  گره زدن  با 
انداخت، اما موفق به فرار نشد. بار دیگر که براي زیارت قبور 
به جبهه رفت.  و  فرار کرد  بودند،  رفته  بهشت زهرا  به  شهدا 
علي  ساک  فقط  و  نبودند  زهرا  جراحي  عمل  موافق  پزشکان 
اسکان خانواده ي  براي  نامه اي رسمي هم  دادند.  تحویلش  را 
او  و  دادند  دستش  به  کوشک  ساختمان  در  اتاقي   در  زهرا، 

راهي ماهشهر شد.
راستي،  از  پس  است،  هستي  رود  زیباترین  جواني 
راستي،  عشق.  زلاله هاي  با  دوستي  دوستي؛  و  نیرو  پاکي، 
مي گویم جنگ هشت  اما  بود،  تجربه  محک  کربلا  مي گویند 
ماه  چهار  که  این  وجود  با  بود.  تجربه  هم محک  ما  ساله ي 
تا  بود  کرده  حبس  سینه اش  در  را  علي  شهادت  خبر  تمام 
بود،  تهران  به  مهاجرت  مخالف  شدیداً  و  نشود  متوجه  دا 
پاپا  نزد  خداحافظي  براي  پس  شد.  کارساز  دایي  اصرار 
بودند که دایي خبر  )پدربزرگ( و مي مي )مادربزرگ( رفته 

داد. پاپا  به  را  علي  شهادت 
 4/5 ساعت  نیاورد.  طاقت  بیشتر  صبح  اذان  تا  پیرمرد 
صبح اذان محزوني گفت که از طریق آن همه متوجه شهادت 
و  دا  ضجه هاي  و  پدربزرگ  مصیبت هاي  ذکر  شدند.  علي 
داغ  تا  بخوانید  کرد.  برپا  علي  شهادت  در  که  هنگامه اي 

شود. شعله ور  وجودتان  در  جنگ  شقایق هاي 


